درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار
جلسه: 18 ـ بیع، شرایط المتعاقدین، شرط عقل

14/8/1398

مدت: 5/40 دقیقه
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

در آستانه سالروز شهادت مولایمان حضرت ابا محمد حسن بن علی الزکی العسکری صلوات الله علیه هستیم. این شهادت جانگداز را خدمت فرزند بزرگوارشان حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه و عمه معظمه‌شان حضرت فاطمه معصومه علیها السلام و همه شیعیان و موالیان خاندان عصمت و طهارت و شما گرامیان تسلیت عرض می‌کنیم و امیدواریم که همه ما جزو شیعیان و پیروان راستین این خاندان و این امام بزرگوار بوده باشیم. این صلوات خاصه آن بزرگوار را خدمت‌شان تقدیم می‌کنیم. 

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ الْبَرِّ التَّقِيِّ الصَّادِقِ الْوَفِيَّ النُّورِ الْمُضِي‏ءِ خَازِنِ عِلْمِكَ وَ الْمُذَكِّرِ بِتَوْحِيدِكَ وَ وَلِيِّ أَمْرِكَ وَ خَلَفِ أَئِمَّةِ الدِّينِ الْهُدَاةِ الرَّاشِدِينَ وَ الْحُجَّةِ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا فَصَلِّ عَلَيْهِ يَا رَبِّ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَصْفِيَائِكَ وَ حُجَجِكَ وَ أَوْلَادِ رُسُلِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ.
برای روشن شدن جوانب مختلف شرط سوم که قصد بود به حسب فرمایش ماتن قدس سره گفتیم اموری را باید متعرض بشویم. 

امر ثانی:
امر ثانی این بود که با این شرط عما یحترز، از چه چیزهایی احتراز می‌شود و نتیجه این شرط بطلان چه چیزهایی و چه مواردی است؟
مجموعاً حالا پنج موردی که حالا شاید اهم موارد باشد عرض می‌کنیم. مورد اول که با این شرط معلوم می‌شود آن جا درست نیست و باطل است جایی است که این متعاقدین یا احدهما این اصلاً قصد لفظ ندارد و لفظ اگر از او صادر شده صَدرَ غلطاً و اشتباهاً. او می‌خواست مثلاً بگوید که «طالعت هذا الکتاب» یک مرتبه اشتباهاً از زبانش خارج شد «بعتُ هذا الکتاب» که اصلاً این لفظ «بعتُ هذا الکتاب» را اراده نکرده، التفات به این نداشته، من غیر شعورٍ و ارادةٍ‌ صدَرَ و بر زبانش جاری شده. خب در این موارد قهراً آن معامله محقق نخواهد شد ولو این دارد می‌گوید «بعت داری» آن معامله محقق نشده، چون این لفظ را اصلاً قصد نکرده. حالا چرا محقق نمی‌شود؟ اگر شما بفرمایید خود قصد اللفظ هم شرطٌ من الشروط در کنار شرط قصد معنا و قصد تحقق آن عنوان معاملی در خارج، خب به خاطر این که این شرط وجود ندارد. و اگر بفرمایید که نه، همان طور که محقق اصفهانی و ایروانی فرمودند و ما هم تقویت کردیم این‌ها شرط نیستند ولی شرط است قصد تحقق آن معنای معاملی بهذا اللفظ. خب در این جا قهراً باز هم باطل است چون آن وجود ندارد. بهذا اللفظ نخواسته این را بگوید. پس این یک مورد. 

س: اگر مبنا آن مبنای اصفهانی بشود آن چیزی که می‌گویید شرط است فقط قصد مضمون است. 

ج: نه، قصد مضمون نه. قصد تحقق مضمون فی عالم الاعتبار. 

س: ولی این که قصد لفظ با قصد خود معنای لفظ این‌ها توی یک شرایط ایجاب و قبول هستند. 

ج: نه، حالا ایشان فرموده ولی ما عرض کردیم که این‌ها حتی شرایط ایجاب و قبول به یک معنا نیستند. این‌ها نسبت به این شرط این جا در مبادی آن هستند، جزو مقدمات آن هستند، ما یتوقف علیه تکویناً است. 
س: طبق مبنای آقای ایروانی است، طبق مبنای اصفهانی...

ج: مبنای ایشان هم در حقیقت این طور است. 

س: اگر این طوری گفتیم دیگر با این قصد از این احتراز پیدا نمی‌کنیم چون این همان است که قصد را ندارد توی شرایط ایجاب و قبول ؟؟/ 

ج: باشد ولی در عین حال، این هم که گفتیم که باید... یعنی از آن هم غمض عین بکنیم با این می‌فهمیم این باطل است، فقط نظر به این شرط بکنیم می‌فهمیم این باطل است. به خاطر کسی که لم یقصد اللفظ اصلاً قهراً لم یصد تحقق آن را به این لفظ. قهراً این هم هست دیگر. اگر چه این جا درست است که به او نسبت بدهیم، چون آن اسبق است. 

س: حاج آقا ببخشید اگر کسی قصد آن مورد معامله را دارد، قصد معنا را هم دارد...

ج: حالا می‌آید. حالا فعلاً این را...

س: نه، عرضم این است، هم شرایط دیگر را دارد فقط یک شرط را ندارد، اشتباهاً به جای فروختن یک کلمه دیگری به کار برده ولی سایر شروط را دارد این جا معامله باطل است؟ 

ج: بله، محقق نشده دیگر، چون آن را هنوز انشاء نکرده، با این لفظی که سهواً از او صدَرَ، با این که انشاء نکرده، لفظ دیگری هم که هنوز به کار نبرده، مفروض‌مان این است که با آن انشاء...

س: لفظ به کار برده حاج آقا، یعنی می‌خواهم بگویم این لفظ را اگر ما قائل شدیم که لفظ خاصی در بیع شرط نیست، الفاظ خاص شرط نیست، مثل نکاح نیست که...

ج: الفاظ خاص نیست، نمی‌گوییم الفاظ خاص است ولی باید اراده کند با این لفظ می‌خواهم آن را ایجاد کنم. 

س: اراده کردم دیگر.

ج: نکردید با این لفظ، این لفظ اشتباهاً از او سر زده. 

س: من به جای فاء گفتم قاف مثلاً ولی اراده کرده بودم بیع را ایجاد کنم یا نکرده بودم؟
ج: با چی؟
س: با فاء. 

ج: با لفظ، با این لفظ اراده نکردید چون این لفظ بلا التفاتٍ و سهواً از من صادر شده. اصلاً با این نمی‌خواستم چون این اصلاً بلا شعورٍ از زبان من درآمد. 

س: حاج آقا منشأ این اشکال سید این است که غالط منظورتان چیه؟ غالط منظورتان این است که طرف نمی‌خواهد بیع کند می‌خواهد بیع ...
ج: نه، اصلاً می‌خواهد بیع کند اما این...

س: نه، دو تا مثال است یک بحثی می‌خواهد بگوید مطالعه کردم سهواً می‌گوید بعتُ، یک نه می‌خواهد بیع را بگوید سهواً می‌گوید طالعت. کدام مراد است؟ اگر می‌خواهد بیع کند سهواً می‌گوید طالعت، اشکالی که هم دیروز عرض کردید هم سید می‌گوید آقا لفظ که شرط نیست به جای این که بعت بگوید، گفته طالعت، پس قصد تحقق بیع را دارد، حرف نیت است،؟؟
ج: نه، این جا این است، همان....

س: بعتُ فقط نیست، چون بعت شرط نیست، هر لفظی باشد کافی است. 

ج: همان الفاظی که تناسب با این معامله مورد نظر دارد و آدم‌هایی که می‌خواهند این معامله را انجام بدهند، همین الفاظ را به کار می‌برند و یتوسلون بها بر انشاء آن، همین از این آدم سر زده، از این غالط، همین سر زده از او اما لم یرده، بلا ارادة، بلا التفاتٍ، لفظ دیگری را، حرف دیگری اصلاً می‌خواسته بزند، چیز دیگری می‌خواسته بگوید، این یکهو از دهنش خارج شد، می‌گوییم بابا این جا نیا یقه‌اش را بگیر بگو تو گفتی بعتُ دیگر، کار تمام شد. نه. 

س: خب ایشان یک مثال دیگر دارد می‌آورد...

س: این طرف قضیه است حاج آقا. این وقتی که بیع را اراده نکرده از دهنش بعتُ پریده، عرض می‌کنم غالط دو تا فرد دارد، وقتی که نمی‌خواهد بیع کند سهواً بعتُ از دهنش می‌پرد، این را قبول داریم، تو وقتی چیزی نمی‌خواستی سهواً گفتی بعتُ چیزی را اراده نکردی از این بعتُ، این قبول. فرض دیگر این است می‌خواهد بیع کند اشتباهاً به جای بعتُ چیز دیگری می‌گوید، این فرض اشکالش چیه؟ 

ج: این را می‌گوییم، کم‌کم این‌ها. این فعلاً صورت اول که می‌گوییم... آن وقت کفر نیست، این که خلاف واقع نیست، یکی از صورت‌هایی که آقایان فرمودند خارج می‌شود به واسطه این شرط، چیه؟ این است. این را خلاف گفتند؟ غلط گفتند؟ کفر گفتند؟ بابا حرف درستی زدند دیگر گفتند یکی از صوری که با این شرط خارج می‌شود و احتراز از آن حاصل می‌شود این است که شما همین بعتُ هذا الکتاب را گفتی، از شما صادر شده، این درست است. اما این که صادر شده همین طور از دهانت پریده، بلا ارادةٍ، بلا التفاتٍ، این از دهان شما پرید، می‌گوید با این بیع محقق نمی‌شود. چرا؟ برای این که شما با این لفظی که بلا التفاتٍ و بلا ارادةٍ‌ صادر شد از شما، با این نخواستی چیزی را انشاء بکنی. با این لفظ نخواستی. بابا می‌خواستی یک چیز را بفروشی ولی با این لفظ نمی‌خواهی این را انشاء بکنی. 

س: حاج آقا عکس آن مثال این جا نیست اصلاً؟
ج: حالا می‌بینیم، حالا تا آن جا بیاییم، حالا موارد را می‌گوییم. 

س: می‌گویم سایر شرایط باید موجود باشد فقط این شرط نباشد؟
ج: بله سایر شرایط هست یعنی اصلاً با این آقا می‌خواهد معامله بکند...

س: پس این ؟؟؟
ج: می‌خواهد معامله بکند، فرض کنید بقیه شرایطش محرز اما الان چون این لفظ را اراده نکرده، قصد داشت مثلاً قصد جدی او چی بود؟ که ایشان مثلاً بیاید با یک لفظ دیگری بگوید، حالا این لفظ بلا ارادةٍ منه صادر شد، پس لم یرد که با این لفظ الان انشاء بکند. این را اراده نکرده و ؟؟ این جا واقع نمی‌شود. فلذا است که ماتن اگر فرموده است که «فلایصح بیع غیر القاصد کالهازل و الغالط و الساهی» که غالط و ساهی می‌شود همین که سهواً این لفظ را گفته یا غلطاً از او صادر شده. 
مورد دوم... یا این همین طور در لفظ این است، در معاطات هم همین طور است. در معاطات هم این کتاب را گرفت، شخصی جلوی او ایستاده می‌خواهد کتاب بخرد، این کتاب را برداشت بگذارد... همین طور بلا ارادةٍ و اختیارٍ کتاب را برداشت داد دست این آقا، و هیچ قصد او این نبود که واقعاً با این اعطاء به دست او، انشاء بیع کند بالفعل، به فعل نمی‌خواست ... همین طور مثل آن جایی که حرف از او سهواً صادر شد، غلطاً صادر شد، این کار هم همین جور بود. این جا هم همین جور است. پس بنابراین بیع محقق نخواهد شد، انشاء محقق نخواهد شد و باطل است. 

مورد دوم: 

«مَن لم یقصد المعنی اصلاً و إن قصَدَ اللفظ» کسی که قصد لفظ دارد ولی قصد معنا ندارد. به هیچ وجه قصد این معنا را نکرده. خود این مورد دوم مثل این که «تلفّظَ عن ارادةٍ و التفات لکن اراد ایجاد اللفظ من دون استعماله فی المعنی» مثل این که کسی سر کلاس درس می‌خواهد یک مسأله‌ای را... می‌گوید آقا بدانید بعتُ داری غیر از «آجرتُ داری» است. یا می‌گوید که... حالا این مثال را اشتباه کردم. این مثال مال جای دیگری بود. می‌گوید «بعتُ داری لفظٌ» به معنا کار ندارد این جا، اراده معنا را نکرده. می‌گوید این لفظٌ، یا می‌گوید «بعتُ» فلان صیغه ماضی است، به معنا کار ندارد. یا می‌گوید «بعتُ متشکلٌ من الباء و العین و التاء المنقوطه» این به معنا کار ندارد. حالا پس اگر آمد گفت بعتُ داری که لفظ را اراده کرده اما معنا اصلاً‌ اراده نکرده، استعمال نکرده این لفظ را در معنا، خب این جا هم روشن است که با این انشاء محقق نمی‌شود، بیع محقق نمی‌شود. 
س: لفظ قهراً توی معنایش استعمال نمی‌شود؟ 

ج: نه. 

س: این اراده نکرده معنا را، استعمال....

ج: استعمال، فعل انسان است. نمی‌شود آن را اراده نکند. 

بله، این لفظ خود به خود چون قرن بین این لفظ و معنا هست این معنا را می‌کشد، مثل تداعی معانی، معنا را به ذهن مخاطب می‌آورد اما این اراده آن معنا را نکرده که انتقال بدهد.... اراده معنا نکرده. 

س: انشاء لفظ توی استعمال...

ج: نه، قبل از انشاء اراده معنا نکرده. لفظ را در معنا استعمال نکرده. 

س: بگوید بعتُ در چه معنایی استعمال شده؟
ج: هیچی. دارد می‌گوید واژه بعتُ متشکل از ب و عین و ت منقوطه است. می‌خواهد این را بگوید، این لازم است در معنا استعمال کند؟ 

س: لازم نیست ؟؟
ج: خب لازم نیست دیگر، پس نکرده. 
س: حاج آقا مرحوم آقای تبریزی گفته بود توی معنا استعمال می‌شود منتها اراده جدی...

ج: با آن حرف دیگری است، غیر این صورتی است که ما داریم می‌گوییم. پس یک صورت این صورت است که اصلاً معنا را اراده نکرده. و مواردی داریم که ما لفظ را می‌گوییم و معنا را از آن اراده نکردیم، هیچ، استعمال در هیچی نکردیم. مثل کجا؟ عرض کردم دیروز هم مثال زدم، کسی می‌خواهد یک واژه‌ای را درست اداء کردن آن را یاد بگیرد، هی تکرار می‌کند. آن جا که معنا را قصد نمی‌کند. استعمال هم نمی‌کند. یک آقایی می‌گفت من ده روز رفتم پای منبر آقای کافی، آقای کافی آمده بود قم منبر می‌رفت، مدرسه مؤمنیه که آخر چهارمردان است توی آن کوچه. می‌گفت ده شب رفتم آن جا، برای چی؟ گفت برای این که این پیچ اهل‌البیت نمی‌دانم چی بود ایشان یک نحو خاصی در حلقش می‌پیچاند که زیبا می‌شد. گفت ده شب پای منبر او که این پیچی که به این می‌دهد چه جوری پیچ می‌دهد یاد بگیرم. فقط برای همین. خب یک کسی هم هی می‌خواهد یک لفظی را یاد بگیرد هی می‌گوید، هی می‌گوید، در معنا که استعمال نمی‌کند، اراده معنا را هم نمی‌کند. خب این هم مورد دوم که این مورد از مواردی است که حضرت امام قدس سره در بیع فرمودند، این هم خارج می‌شود به واسطه این قیدی که گفتیم، این خارج می‌شود. 
مورد سوم:
مورد سوم «مَن قصد المعنی» لفظ را اراده کرده، معنا را هم اراده کرده اما بلا نحوٍ که یراد فی الانشاء. چون در باب انشاء. معنا اراده می‌شود، در باب استعمالات اخباری، استفهامی و امثال این‌ها معنا اراده می‌شود و استعمال می‌شود اما در آن جا به یک داعی است، به یک منظور است، به یک شکل است، ولی در این جا به یک منظور و یک شکل آخری است. این استعمال کرده، توجه به لفظ داشته، این لفظ را اراده کرده، معنا را هم اراده کرده اما لم یرد المعنی و لم یقصد المعنی به آن شکلی که در باب انشاء اراده می‌شود. به فرمایش امام «کمن اراد الحکایة التصوریة» مثلاً گفت که... مثل آن مثالی که عرض کردم، معلمی سر کلاس می‌گوید آقا اگر مفاد «بعتُ داری» غیر مفاد «آجرتُ داری» است. این دو تا دو تا مفاد دارند، «بعتُ داری» الفاظ را اراده کرده، معنا را اراده کرده. «آجرتُ داری» هم الفاظ را اراده کرده، معنا را هم اراده کرده ولی می‌خواهد بگوید این لفظ و معنا، این غیر از آن است. ما یستفاد از این، آن که از این برداشت می‌شود غیر آن است که از آن دارد برداشت می‌شود. پس اراد اللفظ، اراد المعنی اما لابنحوٍ که در مقام انشاء است. این می‌خواهد این را فقط منتقل به ذهن کند به همین نحو. خب این جا گفت حالا «بعتُ داری» یقه‌اش را بگیریم بگوییم خانه‌ات را فروختی؟ من هم فوراً بگویم قبلتُ، می‌گوید آقا من سر کلاس داشتم می‌گفتم «بعتُ داری» مقصودم این نبود که دارم خانه را می‌فروشم که، دارم این را می‌گویم. خب این یک مورد. 
یا این که گفت «بعتُ داری و قصَدَ الإخبار» می‌خواهد بگوید من قبلاً خانه‌ام را فروختم. یا نه «قصدَ الإستفهام» یادش رفته خانه‌اش را فروخته یا نه، می‌گوید «بعتُ داری؟» به نحو استفهام «بعتُ داری؟» من خانه‌ام را فروختم؟ دارد سؤال می‌کند، این جا هم قصَدَ اللفظ، قصَدَ المعنی اما معنا را نه به شکلی که در مقام انشاء قصد می‌کنند، به شکلی که در مقام إخبار قصد می‌کنند، به شکلی که در مقام استفهام قصد می‌کنند. 

س: آن مثال اول چه جور معنای ؟؟؟ 
ج: کجا؟
س: مثال اول که بعتُ داری؟؟
ج: بله دیگه، بعتُ داری یعنی فروختم...

س: لفظ است ظاهراً، اراده معنا کرده یا نکرده. 

ج: نه نمی‌خواهد بگوید این لفظ غیر از آن است، می‌خواهد بگوید این لفظ با مفادش غیر از آن است. 

س: خب الان این را که این جوری بگوید، مفاد بعتُ داری غیر از آن است، یعنی گفتیم بعتُ داری که به این معنا است که یعنی خانه‌ام را فروختم، بله بله، حتی به نحوی که در مقام انشاء هم باشد ممکن است بگوید، یعنی می‌گوید بعتُ داری انشایی یا اخباری یا کذا، غیر از آجرتُ است، آن چیزی که از این به ذهن می‌آید، از آن برداشت می‌شود غیر از آن مفادی است که آن جا برداشت می‌شود، این را می‌خواهد بیان می‌کند، پس نمی‌خواهد بگوید این الفاظ غیر از آن الفاظ است فقط. می‌خواهد بگوید این جمله لفظاً و معناً و ما یستفاد منه مجموعاً غیر از آن است لفظاً و معناً و ما یستفاد منه. هدفش این است که این را بیان بکند. 
خب مرحوم شیخ قدس سره هم به این اشاره فرموده آن جایی که می‌فرماید «أو قصَدَ معناً یغایر مدلول العقد بأن قصَدَ الإخبار أو الاستفهام» این عبارت شیخ اعظم ناظر به این حالت سومی است که عرض کردیم. 

حالت چهارم:
حالت چهارم این است که لفظ را اراده کرده، معنا را هم اراده کرده، معنا هم به همان شکلی اراده کرده که یراد فی الانشاء. این را هم اراده کرده. اما اراده نکرده با این یک چیزی یعنی آن معامله، آن عنوان معاملی در عالم خارج و در اعتبار عقلاء وجود پیدا بکند. مثل وقتی که... مثل هازل، یا کسی که توی فیلم دارد بازی می‌کند، هزلاً می‌گوید، هزلاً خودش به نحو انشاء می‌گوید. واقعاً همان جوری که آن جا هم اراده می‌کنند اراده دارد می‌کند، انشاء دارد می‌کند اما هدفش این نیست که واقعاً این مؤثر واقع بشود و آن بیع دار در خارج محقق بشود. 
س: می‌توانیم بگوییم قصد جدی...

ج: اشکال ندارد، بگویید قصد جدی بر تحقق آن ندارد. پس این جا این جور نیست که در این موارد در مورد هازل و یا در مورد کسی که در فیلم دارد بازی می‌کند یا معلمی که دارد صیغ عقود را یاد می‌دهد مثلاً مثال می‌زند، این جور نیست که وقتی می‌گوید بعتُ داری می‌خواهد صیغه‌هایی را یاد بدهد و بگوید، وقتی می‌گوید بعتُ داری مثلاً، این نمی‌خواهد بگوید که لفظ را اراده نکرده، معنا را اراده کرده، به نحو اخبار و استفهام و امثال این‌ها است؟ نه، به نحو همان چیزی است که در مقام انشاء بایع و متعاقدین انشاء می‌کنند، به همان نحو دارد استعمال می‌کند اما مرادش این نیست که با این کارش واقعاً خانه فروخته بشود، این را اراده نکرده. 
س: اراده جدی را دارد که این لفظ در آن معنا استعمال بشود ولی مدعایی‌اش اصلی نیست. 
ج: آهان، اراده‌اش این نیست که با این آن محقق بشود. 

س: حاج آقا فرقش با فرد سوم دقیقاً چی شد؟
ج: آن جا به نحوی که یراد در باب انشاء نیست. 

س: این جا هم فرمودید...

ج: نه، این جا به نحوی است که یراد در باب انشا. آن جا فرض این بود که دارد اخبار می‌کند، استفهام می‌کند. این جا نه، اخبار نیست، استفهام نیست بلکه دارد بازی می‌کند، می‌گوید من بایع هستم، مغازه باز کرده، او می‌آید می‌گوید بعتُک هذا الکتاب، آن هم می‌گوید اشتریت، پول در می‌آورد می‌دهد، همان صورت ظاهر چیز را انجام می‌دهند، این جا اخبار نمی‌کند، استفهام نمی‌کند، انشاء هم دارد می‌کند، یعنی همان جوری که واقعاً اگر یک فروشنده‌ای می‌گفت و همان جور بیان می‌کند، این هم همان است، اما در این ندارد که با این کارش خانه فروش برود، با آن واقعیت در خارج انجام بشود، آن انتقال، آن تملک، آن ملکیت، هر چه گفتید، آن محقق بشود. 

س: ؟؟؟
ج: چرا، داعی انشاء را این جا دارد، انشاء به این معنا. انشاء به این معنا که یعنی لفظ را استعمال می‌کند در این معنا به نحوی که در مقام انشاء می‌شود، به این نحو اما داعی تحقق آن واقع را ندارد. فلذا شیخ اعظم قدس سره، عبارت‌شان را ببینید که بعضی‌ها هم مثل مرحوم سید اشکال کردند به ایشان، حالا این جا شاید آن بزرگوار خوب به کلام شیخ التفات نفرموده که این اشکال را به شیخ اعظم فرموده. 

فرموده که: «فلا یقع من دون قصدٍ الی اللفظ کما فی الغالط أو المعنا» اگر قصد به معنا هم ندارد لایقع، «لا بمعنی عدم استعمال اللفظ فیه بل بمعنا عدم تعلق ارادته به و إن اوجد مدلوله بالإنشاء» یعنی انشاء هم کرده اما مراد جدی او این نیست که این در خارج واقع بشود. این را نمی‌خواهد. 

س:‌ تعریف انشاء چی بود؟
ج: انشاء این است که به قصد... اما نه به قصد جدی، نوای آن را دارد در می‌آورد، ادای آن را دارد در می‌آورد. 
س: ؟؟؟ انشاء به وجود آوردن در خارج خوابیده.

ج: نه، نخوابیده، نه تحقق آن، این ادای آن است، این هم دارد مثل آن، ادای آن در می‌آورد. 

س: ؟؟ بگوییم صورتش انشاء است، ظاهرش انشاء است. ؟؟
ج: ولی استعمالش به همان نحو است. ببینید استعمال یعنی این که لفظ افناء در معنا می‌کند بنابر مسلکی مثل آقای آخوند. یا لفظ را به عنوان این که علامت بر معنا است اقامه می‌کند و می‌آورد. در همه این جاها... یا به این عنوان که در ذهن مخاطب نقش ببندد که این دارد منتقل می‌کند استعمال می‌کند. الان این جا هم به عنوان این که در ذهن مخاطب نقش ببندد که دارد به او منتقل می‌کند دارد می‌گوید بعتُ. پس انشاء به این معنا که به این داعی... اما واقعاً می‌خواهد منتقل کند تا آن واقعیت پیدا بکند؟ نه. نمی‌خواهد آن واقعیت پیدا بکند. این هم...

س: اشکال سید وارد است. این می‌فرماید که مراد جدی دارد، آقای مرحوم شیخ می‌گوید مراد جدی ندارد. 

ج: نه، ایشان هم نمی‌گوید مراد جدی دارد، ایشان این اراده را زده به اصل المعنی، می‌گوید هازل معنا را قصد کرده، شیخ که نمی‌گوید اصل معنا را قصد نکرده که، اشکال سید رضوان الله علیه این است اگر نوشته‌اش را داشته باشم. بله فرموده: «التحقیق أنّ الهازل قاصدٌ للمعنی و مریدٌ له الا أنّ غرضه من ذلک لیس وجود مدلول فی الخارج» مگر شیخ غیر این را فرموده؟ خب شیخ هم همین را فرموده. شما چه اشکالی به شیخ می‌فرمایید؟ چون بد جور عبارت شیخ را معنا کردیم. شیخ هم همین را دارد می‌گوید. 

س: شیخ مراد جدی هم دارد، هم مراد استعمالی دارد، هم مراد جدی؟
ج: بله، اما جدّ در تحقق ندارد که در خارج محقق بشود و الا اراده معنا را شیخ فرموده که... فلذا معنا کرده، این که ما می‌گویید قصد معنا نکرده است یعنی مقصود شیخ از این که فرموده است قصد معنا نکرده است یعنی قصد کأنّ یک مضافی در تقدیر دارد یعنی قصد تحقق معنا در خارج را ندارد.
س: ظاهرش هم این است که اراده جدیه به معنا ندارد، جناب سید می‌گوید هم مراد استعمالی دارد هم مراد جدی دارد غرضش این نیست که در خارج تحقق پیدا بکند. 

ج: نه، مقصود شیخ این نیست، مقصود شیخ قدس سره... چون خودش فرموده ببینید، فرموده است که... عبارت شیخ این بود: «لا بمعنی عدم استعمال لفظ فیه، استعمال کرده. «بل بمعنی عدم تعلق ارادته به» مگر می‌شود استعمال بکنی و اراده نداشته باشی؟ این که نمی‌شود. پس بنابراین این عدم تعلق اراده به، یعنی عدم تعلق اراده تحقق این شیء در خارج و در عالم اعتبار به واسطه این. و إن أوجد مدلوله بالإنشاء. همان که سید مرادش است مرحوم شیخ هم همان مرادش است. اما عبارت را یک مقداری چون تصریح نفرموده و به قرینه و مقام اکتفا فرموده در افاده مراد، یک توهمی پیدا شده برای مرحوم سید ظاهراً. خب این هم صورت چهارم بود. 
صورت پنجم این است که «لم یقصد ایجاد المعنی المرتبط» لفظ را اراده کرده، معنا را هم اراده کرده با این یک چیزی را هم اراده کرده که آن ایجاد بشود، اما آن که مرتبط به این لفظ و این معنا و این‌ها هست به حسب متدارج و متعارف عرفی آن را اراده نکرده. مثلاً در مقام اجاره آمده گفته بعتُ داری. چرا؟ مجازاً. بیع را مجازاً در چی استعمال کرده؟ اجاره استعمال کرده، یا نه... که این می‌شود مجاز در کلمه. یا این که ادعا کرده اجاره هم بیع است و بیع را در بیع استعمال کرده اما این را منطبق بر اجاره کرده از باب مجاز عقلی که سکاکی گفته یا بنابر مسلک مرحوم امام تبعاً لإستادشان مرحوم آشیخ محمدرضا مسجدشاهی که رساله القناع دارد، یک مدتی هم مشرف بودند، امام این‌ها تلمذ کردند در آن مدتی که ایشان قم بوده. مبنای ایشان این است که تمام مَجازات همین است. مجاز استعمال لفظ در خارج از معنای موضوع‌له نیست، چون این لطافتی ندارد، کلمه اسد را ما در اسد استعمال نکنیم بیاییم در این رجل استعمال کنیم، خب چه لطافتی دارد؟ آن وقت لطافت دارد که معنای اسد همان شیر باشد به این بگوییم شیر، پس وقتی می‌گوییم هذا اسدٌ، اسد را در این استعمال نمی‌کنیم، اسد را در شیر استعمال می‌کنیم، شیر را بر این تطبیق می‌کنیم و ادعا می‌کنیم این شیر است. این جا است که لطافت دارد و مجاز یکی از ادبیت‌های هنری است و آن که هنر نمی‌خواهد، در چیز دیگری استعمال می‌کنید. حالا علی ایّ حالٍ هر کدام را که بگویید حالا چه مجاز در کلمه بگویید، چه این جا بگویید، این آدم چه کار کرده؟ گفته بعتُ داری، در مقامی که جادّ است و می‌خواهد خانه‌اش را اجاره بدهد. جادّ است اما غلطاً آمد گفت بعتُ داری یا مجازاً یا خیال می‌کرد کلمه بعتُ داری معنایش همان... حالا خیال می‌کرد باز حکمش جدا می‌شود. مجاز گفت. حالا این جا می‌توانیم یقه‌اش را بگیریم بگوییم تو گفتی بعتُ؛ فروختی دیگه؟ این لفظ «بعتُ داری» مال کجاست؟ مال زمان فروش است دیگه، تو هم که گفتی بعتُ داری. می‌توانیم یقه او را بگیریم، یا تو دادگاه قاضی حکم بکند بگوید گفتی بعتُ داری پس فروختی، اجاره ندادی؟ می‌گوییم نه، درست است لفظ را اراده کرده، درست است معنا را اراده کرده، درست است معنا را هم به همان نحوی که در باب انشاء اراده می‌کنند و استعمال می‌کنند اراده کرده و استعمال کرده، همه این‌ها درست است اما لم‌یقصد به این‌ها تحقق آن چه که تناسب با بعتُ داری دارد. بلکه اراد تحقق اجاره‌ای که تناسب ندارد حالا مجازاً این گفته یا حالا اشتباهاً گفته. بنابراین در این جاها باید بگوییم آن بیع محقق نشد، اما آیا اجاره محقق شده یا نه؟ آن که ارادَ؟ شیخ فرموده است که آن مراد محقق نمی‌شود اما مقصودش که همان اجاره باشد این در صورتی که شرعاً الفاظ ویژه‌ای لازم نداشته باشد، به مجاز و این‌ها هم بشود خب بله محقق شده، و الا آن هم محقق نشد. 

س: چه بشود، چه نشود به این بحث ربطی ندارد؟ 

ج: به این بحث ربطی ندارد، این‌ها یک چیزهای اضافه‌ای است که دارد می‌فرماید فلذا مرحوم شیخ اعظم این جا عبارت‌شان این است: «أو أنشئ معناً غیر البیع مجازاً أو غلطاً فلا یقع البیع لعدم القصد الیه و لا المقصود» آن که این جا مقصودش بوده «إذا اشترط فیه» در آن مقصود «عبارة خاصة» یک عبارت خاصه‌ای باشد، اگر گفتیم نه نمی‌شود، پس بنابراین...

س: حاج آقا این صورت با شرط قصد به نظر می‌آید خارج نمی‌شود چون قصد لفظ و معنا و قصد انشاء هم کرده حقیقتاً فقط با یک شرط دیگر خارج می‌شود، با همان شرط تلفظ به آن صیغه عقد مربوطه، شرط قصد را دارد ما نمی‌توانیم این فرد را با شرط قصد خارج بکنیم. 

ج: آقا عزیز وقتی می‌خواسته اجاره بدهد گفته بعتُ داری، با این الفاظ و معنای این، خواسته بیع در خارج محقق بشود؟ قصدَ تحقق البیع یا قصَدَ تحقق الاجارة؟ 

س: قصد چی داشته؟
ج: شما جواب من را بدهید. قصَدَ تحقق البیع؟ یا قصَدَ تحقق الاجاره؟ کدام؟
س: در فرض شما قصد چی داشته؟
ج: دارم می‌گویم دیگه، قَصدَ الاجاره، ولی گفت بعتک به جای این که بگوید آجرتک الدار، گفت بعتک الدار. حرف ما این است، حرف شیخ این است، حرف همه بزرگان این است، چی؟ می‌گوید با بعتک الدار ولو این مناسبت دارد با فروش خانه اما با این فروش خانه محقق نمی‌شود. چرا؟ چون قصد نکرده فروش خانه را، آن اجاره را قصد کرده، حالا اجاره محقق می‌شود یا نه؟ آن بحث آخری است. اگر بگوییم در باب اجاره با واژه بیع هم می‌شود اگر با آن قصد مجاز کردیم، خب می‌شود، اگر گفتیم نه نمی‌شود، نمی‌شود. پس این جا می‌گوییم لم یتحقق به البیع، لماذا؟ چون لم یقصده به این. به این آن را قصد نکرده فلذا محقق نمی‌شود. 

س: یعنی قصد بیع را هم نکرده؟
ج: نه، نکرده دیگه. فرض این است دیگه، بلکه این الفاظ را به کار برده، در معنا هم استعمال کرده، اما با این اراد چی را؟ یک عنوان معاملی دیگری را که غیر بیع باشد، آن را اراده کرده. خب این جا گفته می‌شود به نفس این که، چون این لفظی به کار برده که تناسب با بیع دارد، یقه‌اش را نمی‌گیرند بگویند تو بیع کردی. چرا؟ به دلیل این که خب قصد نکرده آن را، پس این شرط محقق نیست، آن که قصد نکرده. خب پس بنابراین این هم روشن است. پس این پنج....

س: قصد معنای بیع ندارد، قصد اراده انشاء بیع ندارد، اصلاً این چه ارتباطی با قصد دارد؟ شما می‌فرمایید که ؟؟؟ واقعاً اجاره را در خارج محقق کند گفته بعتُ غلطاً یا مجازاً، اصلاً اراده معنای اجاره ندارد، اراده معنای بیع دارد، اراده معنای بیع ندارد اراده معنای اجاره دارد، خب روشن است که این محقق نمی‌شود به همان ادله قبلی، چون قصد معنا ندارد...
ج: خب پس این صورت خارج می‌شود یا نه؟
س: می‌شود ولی...

ج: خب پس چی، داریم می‌گوییم خارج می‌شود به همین که گفتیم قصد لازم است خب این خارج شد. 

س: ؟؟؟
ج: لغو است؟ چرا؟ 

س: بله دیگر، چون مثالی که می‌زنید قصد...

ج: عجب است، لغو نیست. آن این بود که اصلاً لفظ را اراده نکرده، این جا که لفظ را اراده کرده بود. 

س: معنا را اراده نکرده. 

ج: معنا را اراده کرده. بابا این جا معنا را هم اراده کرده. ولی این...

س: ؟؟؟
ج: معنا را هم اراده کرده این جا....

س: انشاء نکرده. 

ج: معنا را هم اراده کرده، معنایی را مجازاً یا غلطاً اراده کرده. 

س: انشاء بیع را؟؟؟
ج: حالا صبر کنید یکی یکی. پس این را هم اراده کرده، پس غیر از آن‌ها می‌شود، غیر آن صورتی می‌شود که معنا را هم اراده نکرده. باز معنا را اراده کرده به نحوی که در باب انشاء است، پس غیر آن جایی می‌شود که به نحوی که در باب انشاء است اراده نکرده، مثل این که استخباراً بوده، استفهاماً بوده و امثال ذلک، این هم نیست، پس با قبلی‌ها فرق کرد، پس معنا این جور نیست که لفظ را اراده نکرده؛ کرده. این جور نیست که معنا را اراده نکرده باشد؛ معنا را اراده کرده. این جور معنایی را اراده کرده. این جور نیست که این معنایی را که اراده کرده به نحوی که در باب انشاء هست اراده نکرده باشد، نه به نحوی که در باب انشاء هست اراده کرده اما.. یعنی اخبار نیست، استفهام نیست. اما در عین حال هدفش از این قصدهای ثلاثه یعنی لفظ را اراده کرده،‌ معنا را اراده کرده، اراده‌اش به نحو آن جا بوده، ایجاد چی بوده؟ و این عنوان معاملی بوده. عنوان معاملی مرتبط را قصد نکرده بوده، عنوان معاملی غیرمرتبط را قصد کرده بوده، عنوان معاملی مرتبط با بعتُ داری چه عنوانی است؟ بیع است، نه اجاره. این بیع را اراده نکرده بود؟ اجاره اراده کرده بود که با این اجازه محقق بشود، این جا آقایان فرمودند پس آن بیع محقق نمی‌شود. علیرغم این که لفظ همان لفظ است و این صیغه تناسب با بیع دارد این جا می‌گوییم محقق نمی‌شود، چرا می‌گوییم محقق نمی‌شود، می‌گوییم چون شما با همه وجود این‌ها قصد تحقق آن عنوان معاملی بیع را نداشتید، پس این جا هم خرَجَ به واسطه این قید، پس بنابراین این هم....
س: ببخشید استاد، این جا سؤال این است که بیع ایجاد نمی‌شود یا اجاره نمی‌شود؟ 

ج: بیع ایجاد نمی‌شود قطعاً. اما الاجارة که مقصود...

س: هم مقصود بوده، هم سر اشتباه...

ج: آهان، اما آن اجاره محقق می‌شود یا نه؟ شیخ فرموده اجاره را اگر نگوییم لفظ خاص می‌خواهد، بله آن محقق شده، اگر بگوییم اجازه لفظ خاص می‌خواهد و با لفظ بیع نمی‌شود شرعاً انشاء کرد، شارع یک تعبدی کرده محقق نمی‌شود. این عبارت شیخ که خواندم، معنای ذیلش این است. فرمود: «فلا یقع البیع لعدم القصد الیه و لا المقصود» آن چیزی که قصدش را کرده بود که اجاره است، «اذا اشترط فیه عبارةٌ خاصة» اگر بگوید عبارت خاصه، آن هم محقق است، اگر بگوید نه اشکال ندارد که شما اجاره را مجازاً با لفظ بیع انجام بدهید، خب اجاره درست شده، اجاره محقق شده. 

پس بنابراین ما یحترز به واسطه این قید هم روشن شد که چه چیزهایی است. حالا این جا یک شیخ تمثیل‌هایی زدند، فرمودند که این‌ها هم بعضی‌هایش محل کلام واقع شده که حالا وقت گذشت، تتمه کلام را ان شاء الله شنبه و صلی الله علی محمد و آله. 

